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  ��١ش ا�غا��تان � �مدن اسلا�ی
  

  

  یاران بود و خاك مهربانان این دیار شهرِ

  ن را چه شدیارا مهربانی کی سرآمد شهرِ

  حافظ                                                                   

                                                
      .محقق و پژوهشگررحمت االله ضیائی اُرزگانی، . 1

 5/7/1390: تاریخ تصویب      16/6/1390: دریافتتاریخ 
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  چکیده

رو متضمن بحث از نقش و جایگاه دانشمندان و فرهیختگـان افغانسـتان در   مقاله پیش

فرهنگ و تمدن بزرگ و شگرف اسلامی است که در هشت محور زیـر مـورد بحـث قـرار     

، فلسفه و علوم عقلی، هیئـت و نجـوم،   تصوفو علوم مرتبط، عرفان و  حدیث: گرفته است

  .ریاضیات، طب و پزشکی، ادب و هنر

هـاي چـون ابـن سـینا،     در دوران فرهنگ و تمدن اسلامی در علوم یاد شده  شخصیت

ابوریحان، سنائی غزنوي، مولانا جلال الدین محمد بلخی، خواجه عبداالله انصاري، ابوخالـد  

شان چـون خورشـید سالهاسـت     از این سرزمین ظهور و بروز یافتند که هر کدام. .. کابلی و

  : کند، به قول اقبال لاهوريي علوم و دانش پرتو افشانی میکه در منظومه

  برق سینا در قهستان تو است     لعل ناب اندر بدخشان تو است 

  

و عرفان، هیئت و تمدن اسلامی، افغانستان، بلخ، ابن سینا، فلسفه : گان کلیديواژه

  . نجوم، طب
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  مقدمه

رفت به عوامل مختلفی نیازمندند؛ امـا پایـه و اسـاس تکامـل     ها براي پیشملّتاقوام و 

و أَنْ : آحاد آن جامعـه در ابعـاد مختلـف اسـت     ها یک کلمه بیش نیست و آن تلاشملّت

انداز مثبـت بـه آینـده، بـه     تردید نگاهی به گذشته و چشمبی لَیس للْإِنْسانِ إِلاَّ ما سعى

  . افزودرفت جامعه خواهد شتاب پیش

تمدنی شـگرفی   ها، پیشینهملّتها، برابر و یکسان نیست، برخی از ملّتي گذشته همه 

  .اندرفت بشریت نقش کمتري داشتهگیري تمدن و پیشدارند و برخی دیگر در شکل

نقشـی کـه اندیشـمندان و    . اردبختانه کشور افغانستان در بخش نخست جـاي د  خوش 

فرزانگان ما در تمدن عظیم اسلامی داشته جاي هیچ انکاري نیست، اما صد افسـوس کـه   

مـا در ایـن    ملّـت کنون نه تمدن اسلامی به خوبی تبیـین و شـناخته شـده و نـه نقـش       تا

  . دستاورد بزرگ و شگرف بشري بازتاب یافته است

بزرگ اسلامی را به خوبی بشناسیم و هـم   بنابر این لازم و ضروري است که هم تمدن

  . نقش و جایگاه خویش را در فرایند تمدن سازي اسلامی

آمیز و تمدن ساز ایـن سـامان و معرفـی اندیشـمندان و     شک توجه به گذشته افتخاربی

هاي دانـش و  هاي علمی و روش و منش آنان براي شکافتن هستهفرزانگان و طرح دیدگاه

هـاي افسـرده   رفت از یک سـو امُیـد، نشـاط و شـادابی را بـه دل     یشهاي پرسیدن به قلّه

هاي اجتماعی خسته و ملـول و بـه   مردمانی که از مشکلات سیاسی، اقتصادي و ناهنجاري

اند، به ارمغان خواهد آورد و از سوي دیگر در ایجاد خود باوري جوانان پر تـلاش  ستوه آمده

اي نه چنـدان دور بـه بـار    که شاید در آینده امروز ما نقشی اساسی و محوري خواهد داشت

تر از گذشته از کانی باشیم که مدتی طولانی از بخشش استنکاف هاي درخشندهنشستن لعل

  .»در قرن دیگر ناچیزمان نشمارند«نموده، است و یا به قول یکی از سخندان معروف 

مـورد بحـث قـرار    » لامینقش افغانستان در تمدن اس«شده که رو در این نوشتار سعیاز این

 تمـدن «اسـاندن  نو ش» تمـدن «اما پیش از آن لازم و ضروري است که در معنا و مفهـوم  . گیرد

  .به طور اجمال و مختصر مطالبی بیان گردد» شرف و بزرگ اسلامی
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  تمدن معناي 

اره و در زبـان انگلیسـی   ض ـدر عربـی ح گرفتـه شـده،   تمدن از ریشه مدینـه و مـدنیت   

civilization و به معنی متخلق شدن به شهرنشینی یـا خـوي و خصـلت     ،شودانده میخو

شهرنشینی به خود گرفتن و بدان معناست که بشر در سایه آن به تشکیل جوامعی پرداختـه  

  . و شهرنشین شده است

از دیـدگاه  معـانی و تعـاریف گونـاگونی وجـود دارد، بـراي مثـال        »تمـدن «براي واژه 

هـاي   در پرتـو آن تحـت تـأثیر دانـش     ها ملّترقی است که تمدن حالتی مت ،شناسان جامعه

  1.یابندگیرند و به نهایت ترقی و علوم و فنون دست میجدید قرار می

میراث گذشته  مورخیناند، تمدن را به وجود آثار هنري و باستانی گفته باستان شناسان

آن را به  سیاسیون .اندشود تمدن به حساب آورده یک جامعه را که به نسل آینده منتقل می

و هر یک از دریچه  2.اند برقراري روابط خارجی و حسن جریان امور داخلی کشور تعبیر نموده

  . کند اند که هیچ یک مفهوم کاملی را ارائه نمیاي خاص بدان پرداختهو روزنه

  : نویسددر تعریف تمدن می ویل دورانت

نتیجـه   اجتماعی دانسـت کـه در  توان به شکل کلی آن، عبارت از نظمی  تمدن را می«

3».کندشود و جریان پیدا میپذیر می ت فرهنگی امکانوجود آن، خلاقی   

مجموعه دستاوردهاي مادي و معنوي بشر در یـک  «توان تمدن را در تعریفی دیگر می

عصر معین، یا حالات پیشرفته و سازمان یافته فکري و فرهنگی هر جامعه  منطقه، کشور یا

  .دانست 4،»ي اجتماعی و سیاسی است پیشرفت در علم و هنر و ظهور نهادها که نشان آن،

اندیشـمند دیگـري تمـدن را    . دانـد  ابن خلدون تمدن را اجتمـاعی شـدن انسـان مـی     

                                                
، متفکرین اجتماعی تمدن را ترکیبی از امنیت، فرهنگ، نظم و آزادي 19نقش پیامبران در تمدن انسان، ص. 1

  .21همان منبع ، ص. دانند می

  .47و تمدن در بیداري غرب، ص   نقش فرهنگ. 2

  .5، ص1تاریخ تمدن، ج. 3

 تخلق به اخلاق اهل شهر و انتقال از خشونت و«، دهخدا تمدن را  337ص فرهنگ روز سخن، همان منبع،. 4

  .تعریف نموده است » جهل به حالت ظرافت و انس و معرفت
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دهـد، بـراي هـر     داند که به جامعـه فرصـت مـی    اي از عوامل اخلاقی و مادي می مجموعه

گی، از کودکی تا پیري، همکـاري لازم را  اي از مراحل زند فردي از افراد خود، در هر مرحله

   1.عمل آورد  براي رشد به

تـرین سـطح    بندي فرهنگ و گسترده ، تمدن بالاترین گروهساموئل هانتینگتوناز نظر 

  2.آید هویت فرهنگی به شمار می

  

  تمدن اسلامی 

از : وجـود دارد  دو دیـدگاه چیسـت، بـه طـور کلـی     مقصود از تمدن اسلامى که  در این

بسـط   تمـدن اسـلامی عبـارت اسـت از    » تاریخ تمـدن «نویسنده کتاب » ویل دورانت«ه دیدگا

تسـاهل  ، قوانین منصـفانه انسـانى  ، تکامل سطح زندگانى ،اخلاق نیک ،نظم ،نیرو ، کثرتقلمرو

  3.طب و فلسفه علوم ،تحقیق علمى ،ادبیات ،]  احترام به عقاید و افکار دیگران[ ،دینى

دنیاى اسلام در جهان مسیحى نفوذهـاى  «: گوید مى لامیوي درباره عظمت تمدن اس

هـاى   ناها و دارو و درمان و اسلحه و نشاروپا از دیار اسلام غذاها و شربت. گون داشت اگون

خانوادگى، سلیقه و ذوق هنرى، ابزار و رسوم صنعت و تجارت، قوانین و رسـوم دریـانوردى   

]  مسـلمان [علمـاى عـرب   ... نان اقتباس کـرد  را فرا گرفت و غالبا لغات آن را نیز از مسلما

یونان را حفظ کردند و بـه کمـال رسـانیدند و    ریاضیات و طبیعی ات و شیمى و هیأت و طب

ابن سـینا و ابـن رشـد از    ... تر شده بود، به اروپا انتقال دادند  میراث یونان را که بسیار غنى

شان چون یونانیان مورد اعتماد بود مشرق بر فلاسفه مدرسى اروپا پرتو افکندند و صلاحیت

از راه بازرگانى و جنگهاى صلیبى و ترجمه هزاران کتاب از عربى بـه  ]  اسلامى[این نفوذ ... 

هاى دانشورانى از قبیل گربرت و مایکل اسکات و ادلارد باثى بـه انـدلس   لاتین و مسافرت

  4.»اسلامى انجام گرفت

                                                
  . 5، ص1مشرق زمین، گاهوارة تمدن، ج: ویل دورانت، تاریخ تمدن. 1

  .47ه برخورد تمدنها، ترجمه مجتبی امیري، صساموئل هانتینگتون، نظری. 2

  .317ص  11تاریخ تمدن، ج . 3

 .320و 319همان، ص . 4
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توحیـد و  « گرددمحور ذیل میدو  گردبرلامی تمدن اس آیت االله جوادي آملیاز دیدگاه 

ایـن دوره سـازندگی،   «: گویـد و در مظاهر آن چنین می 1.»عدالت و توابع آن«و » لوازم آن

در دوران تـوحش   چنان در جامعه اسلامی مؤثر واقع شد که آنان که از خوردن سوسـمار  آن

د، اکنون به فرمان الهـی  گرفتن دیگر پیشی می گذشتند و براي شکار آن، بر یک جاهلی نمی

گذرند و در دوران تمدن اسلامی در اثر فرمان وحی بر تمام امیـال و   از آهوان صحرایی می

    2».شوند هاي خود پیروز می خواسته

. اي به بخش اول سخن آیت االله جوادي اشـاره دارد نیز به گونه سید حسن نصردکتر 

اند، و همین وحدت اسـت کـه   دت بنا شدهعلوم و فنون در اسلام برپایه وح«: گوید می وي

درسـت بـه همـان صـورت کـه هـر هنـر        . دهـد وحی اسلامی را تشکیل می ۀهست قلب و

اسلامی، خواه الحمراء بوده باشد یا مسجد اسلامی پارس، صورت تجسمی خاصی را نشان 

تواند وحدت الاهـی را متجلـی در کثـرت ببینـد، بـه همـان       دهد که در آن شخص میمی

یز همه علومی که به حق ممکن است اسـلامی نامیـده شـود، وحـدت طبیعـت را      صورت ن

    3».سازدآشکار می

بنیانگذار تمدن جدید اسـلامی در پـاریس در مصـاحبه بـا خبرنگـار       )قدس سره(امام خمینی

تـرین حکومـت را دارد و بـه هـیچ وجـه       اسـلام پیشـرفته  «: فرمایدمی» پی. یو«مریکایی آ

گذاران تمدن بـزرگ در   اسلام خود از پایه. مخالفتى نداشته و نداردحکومت اسلام با تمدن 

تـرین   هر کشورى که به قوانین اسلام عمل نماید بدون شک از پیشرفته. جهان بوده است

  4».کشورها خواهد شد

هـا   ها بودند که مجـد آن  مسلمین آن«: گویددرباره عظمت تمدن اسلامی می چنین هم

هـا بـالاترین معنویـات بـود؛      ها بود؛ معنویـات آن  ها فوق تمدن آندنیا را گرفته بود؛ تمدن 

ترین رجال بود؛ توسعه مملکتشان از همه ممالک بیشـتر بـود؛ سـیطره     ها برجسته رجال آن

                                                
  .187ص   ،جامعه در قرآن. 1

 .302، ص2،جسرچشمه اندیشه. 2

 .2علم و تمدن در اسلام، ص. 3

 .205: ، ص5 صحیفه امام، ج .4
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   1».حکومتشان بر دنیا غالب شده بود

از »  ویـل دورانـت  «ها چـون  توان گفت که برداشت غربیبا توجه به آنچه گذشت می

عطوف به مظاهر و نمادهاي این تمدن است و از عقبـه و روح آن غافـل و   تمدن اسلامی م

اما اندیشمندان اسلامی افزون بر تکیه بر نمادها و  .ها روشن و قابل فهم نیست یا براي آن

رو در بیـان حضـرت آیـت االله    مظاهر این تمدن به روح و حقیقت آن نیز توجه دارند، از این

نصر اساسی براي فرهنگ و تمدن اسـلامی بیـان شـده    دو ع» عدالت«و  »توحید«جوادي 

عمل به قوانین نورانی اسلام در پیشـرفت   )قدس سره(است و در فرمایشات حضرت امام خمینی

  . و تمدن اشاره شده است، البته این دو دیدگاه تهافتی ندارد و قابل جمع است

اهر آن به هر صورت ماهیت و حقیقت تمـدن اسـلامی هـر چـه باشـد، نمادهـا و مظ ـ      

، ادبیات، حدیث، تفسـیر، شـیمی، نجـوم، طـب، فنـون و      کلامعرفان، فلسفه، : عبارتند

، هـا  کتابخانـه  هـاي فرهنگـی نظیـر    صناعت، هنر، شهرسازي، معماري، ایجاد مجموعه

شـگرف  هـایى   رفـت  پـیش تمـام ایـن مـوارد    در  مسـلمانان ...  و ها نابیمارستها،  دانشگاه

هـا را خیـره و   انگیز جدید اروپایى که چشـم ن عظیم و حیرتتمدي که ابه گونه 2اند، داشته

ها را حیران کرده است و امروز بر سراسر جهان سیطره دارد، به اقرار و اعتراف محقّقین عقل

  3.غرض غربى، بیش از هر چیز دیگر از تمدن با شکوه اسلامى مایه گرفته است بى

بلکـه   ،یا نژاد خـاص نیسـت   ملّتتمدن یک  ،تمدن اسلامیلازم به یادآوري است که 

هاي اسلامی است که به وسیله دین رسمی یعنی اسلام و زبـان علمـی   ملّتمقصود، تمدن 

هاي اسلام تمدن عظیم و با و با استفاده از آموزه و ادبی یعنی عربی با یکدیگر متحد شدند

  .شکوهی را آفریدند

بیشـتر روي مظـاهر و   » تمدن اسـلامی نقش افغانستان در «بنابر این تکیه ما در این نوشتار 

  . انداند و یا نقش محوري داشتهها سهیم بوده نمادهاي است که اندیشمندان کشورما در آن

  

                                                
 .375، ص 1 صحیفه امام، ج .1

 .به بعد 81علم و تمدن در اسلام، ص : ك.ر. 2

  .349، ص 1 مطهرى، ج شهید استاد آثار  مجموعه. 3
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  نهضت علمی

گونه که اشاره شد زیربناي هر تمدنی وابسته به سـعی و تـلاش علمـی و عملـی     همان

. گـردد و بالنده مـی  ي آن تمدن و پیشرفت شکل گرفتهپدیدآورندگان آن است که در سایه

خوریم که هر کـدام در  هاي بر مینگریم به شخصیتوقتی به پیشینه علمی کشور خود می

و در میـان سـایرین از جایگـاه     هاي علمی مختلف نقش اساسی و محوري داشـته دستاورد

ان گـر اند، به اذعان اکثر پژوهشي از معرفت قرار داشتهوالا و ارزشمندي برخوردار و در قلّه

منصف، این سرزمین به سان دریاي است که وقتـی بـه تلاطـم در آمـد گوهرهـاي از دل      

بیـرون در آورد کــه بازتـاب و درخشــندگی آن تـا کنــون جهـان را روشــن نمـوده و اکثــر      

هاي متداول مانند علم شریف حـدیث، فلسـفه و عرفـان، در میـان مسـلمین وامـدار        دانش

  : گرددها اشاره می ل به آناست که به طور اجما ها بوده تلاش آن

  

 حدیث و علوم مرتبط )الف

فرهنگ و تمدن اسلامی مربـوط بـه   به  دانشمندان کشور ما هاي خدمتیکى از عرصه

یـا ائمـه    نقـل سـخنان رسـول اکـرم     و جمع ،ضبط ،قرائت ،یعنى استماععلوم حدیث، 

  . رجال و درایه است چنین همو  اطهار

نیاز مسلمین بـه   لاًاوو جمع و نقل اخبار و احادیث،  محرك اصلى مسلمین به فراگیرى

بنابر روایت مسلّم و قطعـى مکـرر    شخص رسول اکرم ثانیاً. هاحادیث در امور دینى بود

   1.شنوند ضبط کنند و براى آیندگان نقل نمایند کرد که آنچه از او مى مردم را تشویق مى

ن اسلام توسط ساکنان ایـن منطقـه، در   پس از پذیرش دین مبی )خراسان بزرگ(در افغانستان 

هـا   ها مرکز آموزشی و مدارس با موقوفات بزرگ تأسیس گردیـد و در آن نقاط مختلف کشور ده

لفینی بـود کـه   ؤپرداختند که ماحصل این تلاش وجود ائمه و مهزاران نفر شاگرد به آموزش می

و هر کدام از جایگاهی بـس  در تفسیر، حدیث و فقه در صف اول علماي اسلامی جا باز نمودند 

  : گرددها اشاره می که به تعدادي از آنباشند بلند علمی در این عرصه بر خوردار می

                                                
  .23تدوین السنه الشریفه، جلالی، ص. 1
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یکـی از ائمـه    150.1در سـال    متـوفّى کـابلی  بـن زوطـى    نعمان بن ثابت  ابوحنیفه .1

در جامعـه   باشـد و مـی  اهـل سـنّت  امـام اعظـم    وي اصالتاَ از کابل و. اهل سنّتچهارگانه 

نمـوده و بـیش   را  امام صادق يدو سال شاگرد سلامی از احترام خاصی برخوردار است،ا

الفقـه الاکبـر، العـالم و    : که از وي به جـا مانـده عبارتنـد    یتألیفات .میلیون پیرو دارد صداز 

  2.الی عثمان التیمی، مسند امام ابو حنیفه هالمتعلم، رسال

بـه نـام   کل بن هـارون یکـى از محـدثین    عمیر فرزند متو )ره(عمیر بن متوکل بلخى. 2

زیسـته و در مدینـه منـوره    مـى  در عصر دو تن از پیشوایان معصوموي . افغانستان است

که با امامزاده یحیى بن  ،رسیده است و حضرت پس از گزارش عمیر محضر امام صادق

  3.نمایدملاقات داشته است دعاى صحیفه سجادیه را به وى القا مى زید

تابِعى معروف به فقیه بلخ یکی از أعلام شیعه در فقـه، علـوم    بن یعمر بلخی  یحیى. 3

و علَّـم آدم الْأَسـماء   فخر رازى در تفسـیر آیـه شـریفه    امام .  قرآن و حدیث بوده است

حضـور  » حجـاج «در دربـار  : نقل کرده اسـت کـه گفـت   » شعبى«در سوره بقره، از  کُلَّها

، را با زنجیر که بر او بسته بودند، از بلـخ  فقیه خراسان، »ن یعمریحیى ب«داشتم، همزمان 

پنـدارى   تو آن کسى نیستى که مـى : خطاب به او، گفت» حجاج«. آوردند» حجاج«بحضور 

بـراى  : گفت» حجاج«! آرى: هستند؟ در پاسخ گفت حسن و حسین، از ذریه رسول خدا

صورت، اعضـاى بـدنت را قطعـه     غیر اینادعاى خویش، دلیل روشنى باید اقامه کنى و در 

براى ادعاى خـودم، دلیـل روشـنى از    که بدیهى است ! اى حجاج: گفت. قطعه خواهم کرد

بـه وى  » یـا حجـاج  «، با جمله »یحیى«که  راوى گفته است، از این. کتاب خدا خواهم آورد

بـراى  : بـه او گفـت  » حجـاج «. خطاب کرد و چنان جرأتى را به خرج داد، به شگفت آمـدم 

» یحیـى «اسـتفاده نخـواهى کـرد،     ندَع أَبناءنا و أَبنـاءکُم اثبات ادعاى خودت از آیـه  

: سـت ا کنم و آن آیه ایـن  ترى از کتاب الهى استدلال مى غیر از آن آیه، از آیه روشن: گفت

                                                
  .292، ص2وفیات الاعیان، ج. 1

 .166، شیخ ابوزهره، ابوحنیفه، ص202، ص2کشف الظنون ج. 2

  .20مقدمه صحیفه سجادیه، ص. 3
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ُلنْ قَبنا میدنُوحاً ه مانَ   ولَیس و دداو هتینْ ذُرم و ...یـى  وحی ا وکَرِییسـى   زع و 

کیست که خداى تعالى او را، از ذریـه   پدر عیسى: پرسید» حجاج«پس از تلاوت آیه، از 

که پاسخى نداشت، شرمنده شده و انـدکى  » حجاج«قلمداد کرده است؟  حضرت ابراهیم

! وت نکرده بودمگویا این آیه از کتاب الهى را تلا: سر به زیر افکند سپس سر برداشت و گفت

  1.سپس دستور داد غل و زنجیر را از گردن و دست و پاى او باز کردند و به او جایزه داد

بن اسحاق بن حسن بن حسین بن اسحاق بـن موسـى    ابوعبداالله محمد بن حسن .4

   .»نعمت«که معروف به  بن جعفر بن محمد بن على بن حسین بن على ابى طالب

نمایـد، و او  فر به بلخ از مجالست با او به خرسندي یاد میشیخ صدوق در ملاقات در س

را  »من لایحضره الفقیـه «کسی است که به شیخ صدوق پیشنهاد تألیف کتاب گرانسنگ 

کـه   ،رازى طبیـب  روزى از کتاب محمـد بـن زکریـا   « : گویدشیخ در این باره می. دهدمی

ست در موضـوع  ا آن کتابی گذارده بود یاد کرد و گفت »من لایحضره الطبیب«نامش را 

و از من درخواست کرد که در فقـه و حـلال و حـرام و     ،جامع و وافى )با کمى حجمـش (خود 

قوانین و مقررات شرع کتابى بنویسم به قسمى که همه آنچه را که در موضوعات مختلـف  

ه کتـاب مـن لا یحضـر   «ام در برداشته باشـد و آن را  تا کنون نوشته )از طهارت تا دیـات (فقه 

تا به وقت نیاز بدان مراجعه کرده و مورد اعتماد واطمینانش باشد و بـه آن  ، نام نهم »الفقیه

اینجانب چون او را اهل و شایسته دیدم پیشنهادش را پذیرفتم و این کتاب را بـا  . عمل کند

  2».لیف کردمأت ،ید که مبادا سبب افزایش حجم کتاب شودنحذف اسا

 تی ـچنـان بـه اهـل ب    بوده و مام سجاد و امام باقراز اصحاب ا کابلیابوخالد  .5

  3.اند دانسته سجادامام  ونیاز ثقات و حوار یکیشد که او را باب و  کینزد

بـن   نیامامـت حس ـ  لیکه در اوا شمارد یم یاز پنج تن یکیرا  الدفضل بن شاذان، ابو خ

  4.آمدند یبه شمار م نیحسامام  انیعیاز ش یعل

                                                
  .413، ص2فخر رازي، تفسیر مفاتیح الغیب، ج.  1

 . 2، ص1حضره الفقیه، جمن لای.  2

  .یدائره المعارف بزرگ اسلام ی،ابوخالد کابل ،مریم صادقی. 3

  .همان. 4
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 ریتفس ـ ت،یمهـدو  خ،یباره اعتقادات، اخلاق، تار در تیدود هشتاد رواحکابلی ابو خالد  از

  .است نقل شده... و

 يآشنا يهاچهرهدیگر از  یکی يعبدالسلام بن صالح معروف به ابوصلت هرو. 6

بوده و  عهیاز مؤلفان ش یبرجسته و مؤلف یمحدث ياست، وو کشور افغانستان  انیعیش

کتاب  از آثار وي  دیموثق و مورد اعتماد گو یاو به عنوان شخص شیضمن ستا ینجاش

   1.است  »الرضا هوفا«

 يمورد اعتماد بود، چنان که یحیى بن نعیم، درباره وبین همه فرق اسلامی در  يو

اما او . شنود می خیاز مشا ثیکه حد میدیبود و ما د ثیالحد ینق ،ابوصلت: گفته است

  2.میدیند یحال ما از او دروغ نیبا ا. است عیالتش دیشد

شده نشان از آن دارد که کتاب  تیغالبا از ابوصلت روا که اخبار وفات امام رضا نیا

صدوق  خیش. مانده است یششم باق یموضوع دست کم تا قرن پنجم و حت نیدر ا يو

اختصاص داده که  ابوصلت در باره وفات امام رضا اتیبه روا 3ونیرا در ع یباب خاص

  .رفته شده استکتاب گ نیاز هم ناًیقی

 به نقل از آباء گرامش در اخبار مربوط ياز و یثیبود و احاد شاگرد خاص امام رضا يو

   4.کرد می تیروا یبه امام عل

 دیگو می يو. شده است تیابوصلت روا قیاز طر بعضاً زین امام رضا یخاص زندگ اخبار

از آمدن  یسپس شرح يو. همراه آن حضرت بوده است شابورینکه در وقت حرکت امام از 

   5.از آن حضرت نقل کرده است تیروا دنیو شن از محدثان معروف نزد امام رضا یبرخ

 هموست که از امام رضا. گرفتیم الرضا یبن موس یرا از عل شیفقه خو ابوصلت

 نیهزار روز از بهتر ییگو رد،یالشک را روزه بگ ومیکه  یکس: کند که حضرت فرمود ینقل م

                                                
  .245رجا النجاشی، ص. 1

  .872ص  2اختیار معرفه الرجال، شیخ طوسی، ج. 2

  .245 - 242، ص2عیون اخبار الرضا، ج. 3

   .40، ص1علل الشرایع، ج. 4

 .134، ص2 ج اخبار الرضا ونیع. 5
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   1.ندارد، روزه گرفته است ایدن يبه روزها یشباهت چیرت را که هآخ يروزها

را  »بالقلب و عمل بالارکان هقول باللسان و معرف مانیالا«معروف  تیروا ابوصلت

 نیاگر ا: دیافزاینقل کرده و م از اجدادش تا رسول خدا آن حضرتو  امام رضا از

   .گرددیبخوانند، عقلش باز م آن همه امامان هستند بر مجنون قیسند را که در طر

 خراسان در حضور عالمان ریرا در مجلس طاهر بن عبداالله بن طاهر ام ثیحد نیابوصلت ا

   2.نقل کرد و آن جمله را گفت هیاز جمله اسحاق بن راهو هانیو فق

 الذهبش هسلسلهم از ابوصلت و البته با همان سند که  يگریبه صورت د تیروا نیا

الإیمان قول مقول و عمل معمول و «: فرمود ه است که رسول خدانامند نقل شد می

 3.»عرفان العقول

صاحب کتاب سنن معروف که رتبه چهارم را در میـان صـحاح    ابو داوود سجستانی. 7

در شـهر بصـره    275دیده به جهان گشود و در سال 220وي در سال . دارد اهل سنّتسته 

او یکی از ائمه در فقه، حفظ، عبادت، «: گویدن میدیده از جهان فروبست، ابو حاتم بن حیا

  4.»ورع و انفاق بوده است که به جمع و تألیف پرداخت

 سـنده یالسـفر و نو  ریدانشمند کث ،یستبن احمد بن حبان ب ابو حاتم محمد بن حبان. 8

 یخیتار يایو مورخان و مؤلفان کتب جغراف سانیاز تذکره نو يارینامور عالم اسلام که بس

 ـیانـد و بـا تعب   انگشت اعجاب نهاده اش تیدانش و درا يو طبقات رجال بر مراتب والا  یرات

 ـ، اوعهعالم حبر، علاّمه بحر، حافظ ثبت، محدث ثقه، امام حج ـ :چون علـوم و رحالـه در    هی

 خ،یتـار  ر،یتفس ـ ث،یجامع در فنون و علوم ادب، فقه، حـد  يمذهب، او را به عنوان دانشمند

   5.اند کرده یطب و نجوم معرف کلام، فلسفه، لغت،

                                                
  .298 ، صهالمقنع. 1

  .48، ص11 ؛ ج37، ص3، جبغداد خی، تار448 ی، صطوس یامال. 2

 .275 ، صدیمف یامال. 3

 .155ص  4تهذیب التهذیب، ج . 4

 روتیب م،یابراه یعلماء الامصار و اعلام فقهاء الاقطار، چاپ مرزوق عل ریابن حبان، محمد بن احمد، مشاه. 5

 .17- 16، مقدمه، ص1408
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کـه   کسـانی شمار  .بنام بود یعالم د،یابن حبان در شناخت متون و اسات اقوت،یگفته  به

 ـاسـت کـه روا   یاز کسان شیاند ب دانسته نیام یاو را ثقه و حافظ سسـت   نقـد و  را اش اتی

   1.ندا او را اصح از سنن ابن ماجه دانسته حینظران کتاب صحصاحب. اند کرده یمعرف

جزء نوشـته شـده    یستا  کیاز  یکتاب در حجم 40که حدود  تألیف دارد 50حدود وي 

  . از چهارصد جزء است شیکه جمعا ب

الثقات در بـاب   يها جمله کتاب مانده که از آن یباق يهمه آثار ابن حبان تنها معدود از

 نیمن المحدث نیوحدر اخلاق، المجر الفضلا هنزهو  العقلا هروضاصحاب و تابعان،  نیموثق

که بعدا ( علماء الأمصار و اعلام فقهاء الاقطار ریمشاه ل،یدر جرح و تعد نیو الضعفا و المتروک

و  حیو تصـح  »الصـحابه  اسـماء «ي ها و نسخ کتاب دهیبه چاپ رس )گفت میخواه خناز آن س

   2.معتبر موجود است يها در کتابخانه یاجزاء پراکنده خط ایبه صورت کامل و  ریتفس

  

  تصوفعرفان و  )ب

، علـم  نمـود یکى از علومى که در دامن فرهنگ اسلامى زاده شد و رشد و تکامـل پیـدا   

هاي مختلف و متفاوتی مطـرح شـده و هرکـدام از    درباره منشأ عرفان دیدگاه 3.عرفان است

دید و منظر خویش منشأ و مصدري براي آن بیان داشـته اسـت، برخـی بـر آن اسـت کـه       

هاي دیگر وارد جامعه اسـلامی  منشأ بیرونی دارد، یعنی از ادیان و فرهنگ فتصوعرفان و 

که عرفان اسلامى سـرمایه   است ایننماید  تر می و لکن آنچه به واقع نزدیک. گردیده است

مانند سایر طبقات فرهنگـى اسـلامى و ماننـد غالـب فـرق      و اصلى خود را از اسلام گرفته 

انـد برضـد    خواسـته  انـد و هرگـز نمـى    ت را داشتهص نیاسلامى نسبت به اسلام نهایت خلو

داشته باشند  ولى هرگز سـوء  نیز ممکن است اشتباهاتى . اسلام مطلبى گفته و آورده باشند

                                                
، 4، ج 1410 روتیاز ناؤوط، ب بیاخبار من ذهب، چاپ شع یبن احمد، شذرات الذهب ف یحابن عماد، عبد ال .1

  .286- 285ص

  .305- 304، ص)یعیرف یعل(، »ابن حبان« ،یبزرگ اسلام المعارفه ریدا. 2

 548ص ،14 ج ،مطهرى شهید استاد آثار  مجموعه. 3
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   1.نیتى نسبت به اسلام در کار نبوده است

گردیـد نیـز اتحـاد     )خراسان بـزرگ (که چه زمان این اندیشه وارد قلمرو افغانستان  اما این

 ـدر اوا تصوفو  د ندارد، برخی به این باورند که عرفاننظري وجو  يقـرن سـوم هجـر    لی

شـواهد  اما برخی دیگر اذعان دارنـد کـه    2.دیرس يافغانستان امروز یعنیبه خراسان  يقمر

در  را وارد افغانسـتان کـرد، وجـود نـدارد     تصوفعرفان و  یکه چه کس در مورد این یقیدق

 يهـا نیدر سـرزم  افغانسـتانی  یمهاجرانریخ اسلام هاي نخست تادر همان سده عین حال

حسـاب   یتـوان در جمـع منـاطق   یم زیرا ن افغانستانبرجسته بودند و  عارفان عرب خود از 

  .و بالنده گردید در آن رشدعرفان کرد که 

 تصوفعرفان و از مراکز عمده  یبلخ، هرات و غزن ،قرن سوم لیاوا ازآنچه مسلم است 

اند که به لمی و تأثیرگذار در عرفان از این نواحی اظهار وجود نمودههاي عه و شخصیتبود

   :گرددها اشاره می برخی از آن

نشین ابـراهیم   بن علی ازدي بلخی استاد حاتم اصم و هم ابوعلی شقیق بن ابراهیم.  1

او در ابتدا به تجـارت مشـغول   .  ر کشور عزیز ما افغانستان امروز استیادهم، یکی از مشاه

در راه مکـه   3.و عرفـان روي آورد  حولی که در وي پدید آمد به تصوفد و سپس بر اثر تبو

ملاقات داشته و از آن حضرت مقامات و کرامات نقـل کـرده    با حضرت موسى بن جعفر

  .درگذشته است 184یا  174یا  153در سال  4.است

 ـ. 2  افغانسـتان  ریهاز مشـا  و ، عـارف )ق237 متوفـاي ( ،یابوعبدالرحمان حاتم اصم بلخ

وى در واشـجرد بلـخ وفـات    . هیبلخى و اسـتاد احمـد خضـرو    قیشق دیو شاگرد و مرامروز 

   5.گفتند مى» لقمان زمان«گوى بود او را  چون واعظى حکمت. افتی

جهاد فى سرك مع الشیطان حتى تکسره و جهـاد  : هالجهاد ثلاث«: حاتم اصم گوید

                                                
 .همان. 1

  .18ابوالعلا عفیفی، ص  هون، مقدمنیکلس؛ 313، 293تصوف و ادبیات تصوف، ص ، برتلس. 2

 . 73، ص 8؛ ابو نعیم اصفهانی، حلیۀ الاولیاء، ج 246ص 1ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج . 3

  .238صکشف الغُمه  ،على بن عیسى ،اربِلى. 4

  .26ص 2وفیات الاعیان، ج. 5
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.»و جهاد مع اعداء االله فى غزو الاسلام فى اداء الفرائض حتى تؤدیها هفى العلانی
1  

 .داستان معروفـى دارد شـبیه داسـتان معـروف بـودا     . اهل بلخ استاز  ،ابراهیم ادهم. 3

و  تصـوف گویند در ابتدا پادشاه بلخ بود و جریاناتى رخ داد که تائب شد و در سلسـله اهـل   

داسـتان جـالبى بـراى او    در مثنـوى  . عرفا براى وى اهمیت زیاد قائلنـد  .قرار گرفتعرفان 

  .هجرى درگذشته است 161ابراهیم در حدود سال  2.آورده است

 3،معاصـر بایزیـد بسـطامی    و عرفان و تصوفیکی از مشایخ و  بلخی هیاحمد خزرو. 4

  .مولانا در مثنوي داستانی از وي ذکر نموده است

تـاریخی  ق در شـهر   573در سـال   ابوالمجد، مجدود بن آدم حکیم سنائی غزنوي. 5

پس از آشنائی با علوم و فنون مختلف . مرکز اقتدار غزنویان، دیده به جهان گشود» غزنی«

راه یافـت و در   )ق522-511(و بهرام شـاه بـن مسـعود     )ق598-492(به دربار سلطان مسعود 

آن شـد خـواهر   شاه، بـر که بهراماوصاف آن دو، اشعاري سرود، در نزد آنان تقرب یافت تا جایی 

  .را به ازدواج او در آورد، اما سنائی ناگهان، از شاه و دربار و جاه و جلال وي، روي برتافتخود 

سنایی اولین شاعري است که مطالب بلنـد عرفـانی و ذوقـی را در شـعر آورد؛ شـاعران      

  :به روش او رفتند …عارف چون عطار، نظامی، مولوي، حافظ، سعدي و جامی و

  ا ازپی سنائی و عطار آمدیمـو              معطار روح بود و سنائی دو چشم ا

  4 امـزنوي بشنو تمـام من نیم خام                  از حکیم غترك جوشی کرده

نامـه سـنایی   بخش و محرك اصلی مولانا در سرودن مثنوي، الهی برخی معتقداند الهام

  5.. بوده است

است که در مـوارد متعـدد در   الدین بلخی به سنایی به حدي توجه و ارادت مولانا جلال

  . مثنوي، سخنان حکیمانه وي را محور گفتار خویش قرار داده و آن را شرح کرده است

                                                
  .195ص صوفیه، طبقات. 1

  .48ص ،23 ج ،مطهرى شهید استاد آثار  مجموعه. 2

  .98- 100ص ،بقات الصوفیه هروىط. 3

  .77ص  2مجالس المومنین، ج. 4

 .107/ 1فروزانفر؛ بدیع الزمان؛ تحقیق در احوال و آثار مولانا؛ تهران؛ زوار . 5
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معـارف بهـا   «نا صاحب کتـاب  پدر مولا ،بهاءالدین محمد بن حسین خطیبی بلخی. 6

  .ه استمه زمان بودلّابه روایت افلاکی فاضل روزگار و ع ملقب به سلطان العلما، ،»ولد

اي پراکنـده از  این کتـاب مجموعـه  . ایشان استتنها اثر باقی مانده از » معارف«کتاب 

ویـل عرفـانی   أیاها، تصورات، تعمق در معنی و تفسیر برخی آیـات قرآنـی و ت  ؤافکار، بیان ر

و گـاهی گلچینـی از مـواعظ و    ...  ها، تفکر در مورد مسائل کلامی چون جبر و اختیـار و  آن

یچ ترتیب موضوعی توسط خود او یا دیگران کنار هـم جمـع   هاي اوست که بدون ه خطابه

  . به خود گرفته است» معارف بها ولد«شده و بعدها نام 

هاي سنائی خاصه در زهد و مثل             فخر دارد خاك بلخ امروز بر بحر عدناز سخن
1  

  

ثنـوي  صـاحب م فرزند بهاالدین الولد سطان العلماء  مولانا جلال الدین محمد بلخی؛. 7

 ـ  .در شهر بلخ متولد شـد  604در ششم ربیع الاول سال  ،معنوي و دیوان کبیر  حـد  ههنـوز ب

رشد نرسیده بود که پدر او به علت رنجشی که از سلطان محمد خوارزمشاه پیدا کـرده بـود   

شهر و دیار خود راترك کرد و با خاندان خود به عزم حج و زیـارت کعبـه از بلـخ مهـاجرت     

را «جـلال الـدین   او » عطار عارف مشهور قرن هفتم شتافت« ملاقاتر به در نیشابو. نمود

  .خود را به او هدیه داد يستایش کرد وکتاب اسرار نامه

و در  اقامـت گزیـد  ها در آن شـهر  آوردن مناسک حج قصد شام کرد و مدتاز بجا  پس

  .پرداختمی پایان عمر به شهر قونیه رفت و تا آخر عمر در آن شهر ماند و به ارشاد خلق

اي درخشان و برجسته در تاریخ مشاهیرعلم و ادب مانند مولوي بعنوان چهرهشهرت بی

 ،فنـون گونـاگون   جهان بدان سبب است که وي گذشته از وقوف کامل به علوم وو تمدن 

وري اسـت پویـا کـه     پروا و اندیشـه  بی پرشور و ،شاعري است دردشناس، گاهآعارفی است 

لذایـذ  : همچـون  ،هاي عینی و ذهنی این جهانخوار شمردن تمام پدیدهدمیان را از طریق آ

  . خواند به جستجوي کمال فرا می ،تعصبات نژادي ،مقامات و تعلقات دنیوي ،زودگذر جسمانی

ملقـب بـه شـیخ الاسـلام،      ابواسماعیل عبد االله ابی منصور محمد انصاري هروي،. 8

                                                
 .358دیوان سنائی غزنوي، . 1
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کشـف الاسـرار و    تفسـیر  و مناجات نامـه  ،هطبقات الصوفی ،منازل السائریننویسنده کتاب 

  .دژ هرات دیده به جهان گشود ق در کهن 396، درسال الابراره وعد

شدن خواجه عبداالله انصاري از نظر علوم و معارف اسلامی در اوج  هرات به هنگام زاده

در اوان کـودکی عبـداالله   . مدارس علوم دینی متعـدد در شـهر وجـود داشـت    . شکوفایی بود

ها تن از عالمان و مفسران و محدثان و فقیهـان بـزرگ و نـامی در ایـن شـهر      ي، دهانصار

کردند، عبداالله با مراجعه به آنان و تلمذ نـزد آنـان از سـفر بـه شـهرهاي دیگـر       زندگی می

هجـري بـه نیشـابور     417جا بود که چون عبـداالله در سـال   نیازي تا آناین بی. نیاز بود بی

دان پایه از علم نائل آمده بود که بتوانـد بـر بعضـی از محـدثان آن     مسافرت کرد نه تنها ب

شهر ایراداتی بگیرد و موجب شگفتی آنان شود، بلکه خود بنا به درخواست علماي آن شـهر  

  .بر آنان حدیث املاکند

ذهبی، چهل تن از استادانی را که عبداالله انصاري نزد آنان در هرات علـم آموخـت نـام    

شیخ الاسلام، خود گفته اسـت مـن از   . انددر فن خویش از مشاهیر بودهبرد که هرکدام  می

شهر هـرات از نگـاه علـوم دینـی ماننـد       1.امام و املا نوشتهسیصد تن حدیث استماع کرده

چنان در اوج بوده است که شیخ بزرگ مکه، ابوالحسن سـیروانی،  ...  حدیث، فقه، عرفان و

شـاید سـفر    2.جـا برونـد  به زیارت و دیدار مشایخ آنکرد تا به مریدان و صوفیان توصیه می

تاریخی عارف نامدار نیشابور ابوسعید ابوالخیر به این شهر در همـین راسـتا بـوده اسـت، او     

»...بخًیرِانّی اًریکُم  هیا اًهلً هر«: خطاب به مردم هرات گفت
3  

در مشـرق  از غور  يغور نیسلطان شهاب الدزمانی که  ،چشتی نیالد نیخواجه مع. 9

به هندوستان رفت و در شـهر   اوهمراه  نیالد نیمع خواجه دیهرات به هندوستان لشکر کش

درسـت کـرد و    یمؤسسات اسلام ریخواجه در اجم ،دیدر منطقه راجستان ساکن گرد ریاجم

 ـو تبل سینهاد و به تـدر  ادیبن يمدارس و مساجد ، وي دی ـمشـغول گرد  یاسـلام  یمبـان  غی

                                                
  .ق1336، تهران، محمودي، 234جامی، عبدالرحمن، نفحات الانس فی حضرات القدس، ص .1

  .433طبقات الصوفیه، ص . 2

مقدمه و تصحیح و تعلیقات دکتر محمد رضا شفیعی . 229، ص1اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، ج. 3

 .1371کدکنی، تهران، موسسه انتشارات آگاه، سوم، 
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در آن منطقـه ریاسـت دینـى و     ایشـان که هـر کـدام پـس از     مودتربیت نشاگردان زیادى 

الدین هنوز پـس از گذشـتن صـدها سـال پابرجاسـت و       مکتب خواجه معین. مذهبى یافتند

   1.بسیار مورد احترام و تجلیل است» اجمیر«قبرش در 

 خیتـار  نینخسـت  »کشـف المحجـوب  «کتـاب  نویسـنده   ،يغزنـو  يریهجو یعل. 10

پیـر  «وي کـه در پاکسـتان وسـند بـه القـاب چـون        ،خراسان نیمدر سرز تصوف یاعاجتم

شود، در پایان قرن چهارم هجـري  شناخته می» گنج بخش« و یا» سید هجویر«، »هجویر

 )470(در سـال   دیده به جهان گشود، و» غزنی«در شهر » هجویر« اي بنام  قمري در محله

  .خاك سپرده شددر لاهور درگذشت و همانجا به 

  : قبال در مقام و منزلت او گفته استعلامه ا

  سید هجویر مخدوم اُمم                              مرقد او پیر سنجر را حرم
  

است که در پاسخ بـه سـؤال یکـی از    » کشف المحجوب«ترین اثر هجویري کتابمهم

، مقـالات  تصـوف ، کیفیت مقامـات، مـذاهب   تصوفشاگردان در موضوعات چون، طریقت 

، چگونگی محبت خداوند عزوجل، کیفیت اظهار آن بر دلهـا،  تصوف، رموز و اشارات تصوف

  . سبب حجاب عقول از کُنه و ذات الهی، تألیف شده است

مطالب عرفـانی و مباحـث دینـی و    » مسئول«و » سائل«ثر با ارزش تحت عنوان ااین 

و عرفان  تصوفضوع هاي اخلاقی انسانی را بیان نموده و اولین اثري است که در موارزش

تـالیف  » اللُّمـع «هـایی چـون    البته قبـل از ایشـان کتـاب   . به زبان فارسی نوشته شده است

و  )412 م(اثر عبدالرحمان سلمی نیشـابوري  » طبقات الصوفیه«کتاب . )378م (ابونصر سراج 

هـاي مشـهور    نوشته ابوالقاسم قشیري به زبان عربی از جمله کتاب»رساله قشیریه «کتاب 

  . نوشته شده است» کشف المحجوب«وفیه هستند، که پیش از ص

همین بس که این اثر روي آرا و افکار بسیاري از » کشف المحجوب«در اهمیت کتاب 

نویسندگانی عارف مشرب بعد از هجویري اثر گذاشته و همگی به نوعی از آن در آثارشـان  

تـالیف محمـد   » خ ابوسعید ابی الخیـر  اسرار التوحید فی مقامات شی«مانند . اندتاثیر پذیرفته

                                                
      344ص ،14 ج ،مطهرى شهید استاد آثار  مجموعه. 1
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 )621متوفـاي (اثر شیخ فرید الدین عطـار نیشـابوري   » تذکره الاولیاء« )574متوفاي (بن منور 

  .)883متوفاي(تالیف عبدالرحمان جامی »نفحات الانس«

شارح فارسی کتاب فصوص الحکـم ابـن عربـی، در جایگـاه      خواجه محمد پارسا. 11

صاحب کتـاب   صائن الدین علی بن محمد تُرْکۀ اصفهانی  علمی وي همین کافی است که

در نامۀ شکوائیه به شاهرخ تیموري، اعمال و  در عرفان نظري» تمهید القواعد«سنگ  گران

ها شخصیت دیگر چراغ عرفـان را  ده .کتب خواجه پارسا را در برائت خود شاهد آورده است

  .داشتانگیزي روشن نگه  با روغن شور و هیجان و عشق جنون

انـد کـه   هاي علمی و تأثیر گذار در عرفان اسـلامی آن چه ذکر شد تعدادي از شخصیت

شان در تعالی و پیشرفت فرهنگ و تمدن اسلامی نقشی اساسـی و قابـل    تردید هر کدام بی

ها همچنـان از گوهرهـاي   اي که امروز جهان با فاصله زمانی قرناند به گونهتوجهی داشته

  .نمایندبرند و استفاده میمعنوي آنان نصیب می

  

  حکمت و فلسفه )ج

در  1.به معنى دوسـتدارى دانـایى اسـت   » فیلوسوفیا«از ریشه یونانى که » فلسفه«واژه 

نخسـتین فیلسـوف   جهان اسلام در قرن سوم با ترجمه متون یونانی به عربی آغـاز شـد،   

را در پرتـوي  اسـت، وي فلسـفه یونـانی     کنـدي ، که آثاري از وي به یـاد مانـده   مسلمان

دنبـال کـار وي را    فـارابی هاي اسلامی مورد تأمل و تحقیق قرار داد، پـس از وي   اندیشه

  .گرفت، و از طریق اوست که فلسفه مشائی در اسلام استقرار پیدا نمود

ترین نماینده مکتـب مشـائی در جهـان     که بزرگ ابوعلی سیناي بلخیو بعد از فارابی  

فلسفه کندي و فارابی به دست گرفت، ابن سینا به اذعـان  اسلام است، گردآوري و تکمیل 

همه پژوهشگران و صاحب نظران بزرگترین فیلسوف و دانشمند در جهان اسـلام اسـت، او   

هاي مختلـف  ی است که معرفت به شاخهیها ترین نمونه مفهوم حکیم یعنی مرد فرزان عالی

  2. در وجود او جمع است

                                                
 .17ص ،فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اشراق.  1

 .480، ص14 مطهرى، ج شهید اداست آثار  مجموعه .2
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ن تحول عظیم و شگرفی در جهان اسلام پدیـد آورد  تردید اندیشه این حکیم مسلمابی

که شخصیت علمی ایشان حکماي اسلامی پیش از او را تحـت الشـعاع قـرار داد و    یتا جای

هاي او محور بحث و تـدقیق و تحشـیه و بحـث     بعد از او چه در طب و چه در فلسفه کتاب

اي تابنـاك در تـاریخ    ه، بلکـه چهـر  استنه تنها اعتباري براي تمدن اسلامی  او. بوده است

 ـ او یکی از. رود تمدن جهان به شمار می شـناختنش یـک عمـر و     اسـت کـه   ادر روزگـار ون

  :، به قول مولاناخواهد شناساندنش کتابى بسیار قطور مى
  

تا بگویم وصف آن رشک ملک  یک دهان خواهم به پهناي فلک 
1

  
  

مانده اسـت کـه مهمتـرین    از ابن سینا حدود صد اثر با ارزش علمی و فلسفی به یادگار 

این کتاب داراي چهار قسمت منطق، طبیعیات، ریاضـیات و   :کتاب الشفاء.1 :ها عبارتند آن

المعارفی فلسفی است کـه در هجـده جـزء تـدوین     این کتاب در حقیقت دایره. الهیات است

الاشـارات و   .3. اسـت » شـفا «این کتاب مختصـر کتـاب    :کتاب النجاه. 2 .گردیده است

کتـاب اشـارات، آخـرین و    «: گویـد » عیـون الانبـاء  «ابن ابی اصیبعه در کتـاب   :هاتالتنبی

عنوان کتاب و خالی بـودن آن   :الحکمه المشرقیه. 4 ».بهترین کتب شیخ در حکمت است

از مباحث منطقی، برخی را به این گمان کشانده که بگویند که مضمون کتـاب مربـوط بـه    

ولـی  . انـد خوانـده » حکمه المشـرقیین «این رو آن را بوده و از  تصوفهاي مسائل و آموزه

اندکـه کتـابی بـوده اسـت     گفته است، از آن جهت آن را بدین نام خوانده» نلینو«مستشرق 

این کتـاب  سینا،  گفتۀ ابن  به  : الانصاف کتاب .5 2.خاص فلسفه شرق در مقابل فلسفه غرب

در حملـۀ مسـعود     نوشـتۀ آن   تنها دست . است  گرفته را در بر مى  هزار مسأله 28  به  نزدیک

هـا  که تا قـرن این اثر با ارزش  :الطبکتاب القانون فی. 6. از بین رفت  اصفهان  به  غزنوي

شامل مطـالبی دربـاره قـوانین کلـی طـب،       –ترین کتب پزشکی به شمار می رفت از مهم

  . باشدداروهاي ترکیبی و غیرترکیبی و امراض مختلف می

                                                
 .234مثنوي معنوي، ص. 1

  .؛ علمی فرهنگی؛ تهران512تاریخ فلسفه در جهان اسلام؛ حنا فاخوري و خلیل جر، ص. 2
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الحکمۀ و  فى  رسائل  تسع ،الحکمۀ عیون ،امر المعاد رسالۀ اَضحویۀ فى ، یینالمشرق منطق

المبدأ و ،  التعلیقات، الناطقۀ و احوالها  معرفۀ النَّفس رسالۀ فى، الاکسیر رسالۀ فى  ،الطبیعیات

  . از دیگر تألیفات آن دردانه دوران فرهنگ و تمدن اسلامی است ،المعاد

 حکمـا و فصـحاى اسـلام   یکی دیگر از: )ق. ـه 322 -235(خىابو زید احمد بن سهل بل

. از شاگردان کندى به شمار آمده اسـت . کثیر التألیف و متفنّن در علوم بوده استوي ، است

و شهرسـتانى   معرفی نمـوده » هسید أهل المشرق فی أنواع الحکم«ابو حیان توحیدى او را 

  .قرار داده است از متأخّران فلاسفه اسلام شمرده و در ردیف کندى

و  انـد  لقـب داده » جـاحظ خراسـان  «برخى او را در علم کلام همردیف جاحظ دانسته و 

هـاى أقسـام العلـوم،    به وى نسبت داده شده است؛ از آن جمله اسـت کتـاب   بسیاريکتب 

الصـغیر، الأمـد    هالکبیر، کتاب السیاس هعلوم الرّیاضیات، کتاب السیاس هشرائع الأدیان، فضیل

او حکمت و شریعت را . نامیده است» هعن الدیان هالإبان«که آن را  هو وجوه الحکمالأقصى 

کتـابى در تأویـل آیـات    . کـرده  ساخته و با تأویل آیات قرآن مخالفت مى به هم نزدیک مى

برخى او را استاد محمد بن زکریاى رازى . قرآن و ایراد به تأویلات اسماعیلیان نوشته است

، »دواى بـزرگ علـم اسـت   «او را سخنان حکیمانه بسیار است؛ از جمله . دانندمیدر فلسفه 

کـه متعبـد و    شـود مگـر ایـن    مرد حکیم و فیلسوف نمـى «و » شریعت فلسفه کبرى است«

  1.»مواظب به اداى اوامر شرع باشد

 ـ 324(ابو الحسن شهید بلخی کشـور  و شـاعر نامـدار    بیمتکلم، اد لسوف،یف :)ق 325 ای

 ـدر بلـخ بـه دن   دیشـه . )راسان بـزرگ خ(افغانستان امروز  آمـد، پـدرش اهـل جهودانـک از      ای

 ـ امـده، ین ، مطلبـی موجـود  بعدر منـا  يو یو جوان یدرباره کودک. بلخ بود يروستاها از  یول

خـود را   شـت یراه مع نیشهرت داشته و از ا یو وراق یکه به خطاط دیآ یها برمنوشته یبرخ

صحت مطالب بود و  یفظ مطالب همواره در پدر ح يو نهیزم نیدر ا. کرده استیفراهم م

در صـحت آن   قی ـتحق يها را برا از نسخ و کتاب ياریکرد، بسیشک م ياهرگاه در کلمه

                                                
؛ الملل و 373، 372؛ نزهه الارواح و روضه الافراح، صص  43و  42تاریخ حکماي اسلام، بیهقی، صص . 1

  . 166، 165عقلی، در تمدن اسلامی، صص  ؛ تاریخ علوم3، ص 3النحل، شهرستانی، ج 
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ارتباط داشـته   شانیمعاصر بوده و با ا »یبلخ دیابوز«و  »یابوالقاسم بلخ«با  يگشت؛ ویم

 ـدر اخبار ابوز یبن احمد کتاب دااللهیابوسهل احمدبن عب. است داشـته کـه مـورد     دیشـه و  دی

 ـبـن زکر  بـا محمـد   چنین هم دیشه. در معجم الادباء بوده است يحمو اقوتیاستفاده   يای

جعفـربن  «با  چنین هم. داشته است؛ یدر باب مسائل فلسف یدر ارتباط بوده و مناظرات يراز

  1.سروده است یاتیداشته و در مدح او اب يا نهاشاعر ارتباط دوست »یمحمد رودک

 یبوده و تنها گاه گـاه  لسوفیو ف میحک )در اصل( اولاً د،یشه ،ینیمرحوم قزوطبق نظر 

  . گفته است یشعر م

  :ي از اشعار ایشان استدو بیت زیر نمونه
  

  جهــان تــاریــک بــودي جــاودانــه      اگــر غــم را چو آتش دود بــودي 

ـابــی شـــادمــانــهخـــردمنـدي نیـ      ر بگردي ــی سـراسـر گــدر این گیت
2

  
  

فیلسـوف و منطقـی در ردیـف     :ابو سلیمان محمد بن طاهر بـن بهـرام سجسـتانی   

فلاسفه مشهور اسلامی چون ابو زید بلخی، ابوعلی مسکویه، فـارابی و ابـو علـی سـینا بـه      

رود، او کتب و رسائل متعددي در شرح فنـون مختلـف حکمـت، و کتـب ارسـطو       شمار می

هـاش مجمـع دانشـمندان     ناسوف سراینده اشعار عربی نیـز بـود و خ ـ  این فیل. نوشته است

  .شدمحسوب می

 سـتان یدر س او. اسـت  ستهیز یم نایس یابوعل سیالرئ خیو ش یدوره فاراب نیب مانیابوسل 

 ونـان یخـود را دربـاره فلسـفه     يها پرداخت و در بغداد پژوهش هیپا يها دانش يریبه فراگ

 یفلسـف  میمفـاه . است یدوران اسلام شمندانیاند نیتر ماز مه یکی مانیابوسل. کامل کرد

 ـنوافلاطون يهـا  يأاست با ر دهیما رس دستبه  مانیکه از ابوسل رو از ایـن  3.دارد ونـد یپ انی

و  در گستره فرهنـگ  انباست ونانی یفرهنگ راثیدر انتقال م يادیز ارینقش بس یسجستان

  .داشته استتمدن اسلامی 

                                                
  .560-  561، ص9، جالذریعه، 1519، ص2، جالمعارف فارسىه دایر؛ 389-  393، ص1، جتاریخ ادبیات در ایران. 1

  .345ادوارد براون، تاریخ ادبی ایران، ص. 2

  .166 -128  صفحات، 2، جبیست مقاله ،قزوینى .3
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. شاگرد بهمنیار بوده است ،و ادیب ، متکلمفیلسوف :کرىابوالعباس فضل بن محمد لو

ایشـان  مورد اعتناى فلاسـفه بعـد از    بیان الحق بضمان الصدقکتاب معروفى دارد به نام 

بیهقـى در تتمـه صـوان    . در الهیات اسـفار از او نـام بـرده اسـت    المتألهین  صدر. استبوده 

  1»انتشار یافتفلسفه به وسیله لوکرى در خراسان «: گوید الحکمه مى

حکیم دانشمند و مطلع بر فلسفه و آثار فلاسفه یونان چون سقراط،  :ناصر خسرو بلخی

افلاطون، ارسطو، عالم در هندسه، فلکیات، شعر، ادب، از دانشمندان قرن یـازدهم مـیلادي   

دیوان شـعرش  . او نماینده اطلاعات فلسفی اوست» المسافرین زاد«کتاب . افغانستان است

ت، اشعار وي بیشتر مشوق علم و حکمـت اسـت و روح فلسـفی و مـذهبی دارد،     معروف اس

  :گویدکرد، در جا چنین می وي شعراي متملق را نکوهش می
  

  اگر شاعري را تو پیشه گرفتی              یکی نیز بگرفت خنیاگري را

  من آنم که در پاي خوکان نریزم              مر این قیمتی در لفظ دري را
  

» فریـد غیلانـی  «که امـام فخـر الـرازي او را    : م فرید الدین عمر بن غیلان بلخیاما

نامیده است، از حکماي نیمه اول قرن ششم افغانستان است، ابوالحسن علی بن زید بیهقی 

   2.خواندمی» افضل الحکاء«از او با تعظیم و تکریم بسیار یاد کرده است و او را 

آید که فرید غیلانی قسـمتی از عمـر   بر می 3مناظرات از گفتار امام فخر رازي در کتاب

ق در شهر سمرقند بـه خانـه او    582گزرانده و فخر رازي در سال  خویش را در سمرقند می

  .یی در رد او نوشته است رفته و گویا امام رساله

ابن غیلان در فلسفه و حکمت شاگرد ابوالعباس لوکري و او شاگرد بهمنیار و او شـاگرد  

از اشاره بیهقـی در بـاره او و تکـریم و تعظیمـی کـه در بـاره وي دارد       . نا بوده استابن سی

شود که ابن غیلان در عهد خود از مشاهر حکما و از کسانی اسـت کـه بـه حـق     معلوم می

  . سزاوار و مستحق نام حکیم و فیلسوف بوده است

                                                
 485، ص14 مطهرى، ج شهید استاد آثار  مجموعه .1

 .156تتمه صوان الحکمه، ص. 2

  .38کتاب مناظرات، ص. 3
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التنبیـه علـی   « »حـدوث العـالم  «وي از مخالفان ابن سینا بوده آثار وي عبارت است از 

  » التوطئه للتخطئه» «تمویهات کتاب التبیهات

 

  طب و پزشکی  )د

هاي تمـدن اسـلامی، و یکـی از    ترین جنبهطب اسلامی یکی از مشهورترین و شناخته

انـد، نـه تنهـا آثـار     هاي علم است که مسلمانان در آن درخشندگی فراوان پیدا کـرده شاخه

شـد، بلکـه در دوره   ی در مغرب زمین تـدریس مـی  پزشکان مسلمان در قرن وسطاي اروپای

   1.رنساس نیز تعلیمات ایشان در محافل طبی مغرب زمین قدر و قیمت داشت

این مکتب پزشکی که در آغاز تاریخ اسلام به وجود آمد، نه تنهـا از نظـر ارزش ذاتـی خـود     

علـوم بـه ویـژه     اهمیت دارد بلکه از آن جهت نیز مهم است که پیوسته ارتباط نزدیکی بـا سـایر  

ارتباط میان حکیم و طبیب چندان زیاد است که فیلسـوف و پزشـک هـر دو    . فلسفه داشته است

ترین فیلسوفان و دانشمندان اسـلامی، همچـون   اند، بسیاري از معروفخواندهرا به نام حکیم می

  .اندکرده ابن سینا و ابن رشد طبیب نیز بوده است و از طریق طبابت زندگی می

از همـه مشـهورتر اسـت بـه      ابوعلی سیناان طبیبان مسلمان دوره تمدن اسلامی از می

ي که دیگران تحت الشعاع او قـرار دارنـد، ابـن سـینا از همـه پزشـکان و فیلسـوفان        گونه

شـد،  شناخته می» امیر پزشکان«مسلمان نافذتر بود، و مدت چند قرن در مغرب زمین به عنوان 

نـام ابـن سـینا و    . طب اسلامی تأثیر وي بر قرار مانـده اسـت   در مشرق زمین تا زمان حاضر بر

شـود، بـه خصـوص در علـم     تأثیر وي در علومی که مورد تعلیم و تعلم و تکامل بوده دیـده مـی  

  .ها را تحت الشاع قرار داده استپزشکی که کمال و وضوح تألیفات او همه رساله

هاي معدودي به زبان فارسی، در ابن سینا چندین تألیف طبی به زبان عربی و نیز رساله

اي، بـه  اي از اصول پزشکی را در منظومهخلاصه چنین همهاي خاص دارد، معالجه بیماري

 »القانون فـی الطـب  «ولی شاهکار وي کتاب . جمع آورده است »الارجوزه فی الطب«نام 

. تترین و مؤثرترین کتاب طبی در جهان اسـلام بـوده اس ـ  است که بدون شک پر خواننده

                                                
 .190علم و تمدن در اسلام، سید حسین نصر، ص. 1
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هاست که ترجمه لاتینی آن چنـدین بـار در دوره    این مجموعه بزرگ، که یکی از آن کتاب

اصـول کلـی، ادویـه مفـرده،     : رنسانس در اروپا به چاپ رسیده، مشتمل بر پنچ کتاب اسـت 

هاي موضوعی همچون تـب کـه تمایـل بـه انتشـار در      هاي اعضاي خاص، بیماريبیماري

  .سراسر بدن دارد و ادویه مرکبه

ابن سینا اصول طب نظري و عملی را چنان در کتاب قانون خود خلاصه کـرده اسـت    

      1.ترین منبع طب اسلامی شده استکه این کتاب از زمان وي تا کنون مهم

از دیگر کسانی پس از ابن سینا در طب اسلامی تبحر داشته، مـتکلم پـر آوازه و مفسـر    

هـاي کلامـی و   هاز آنجـایی کـه دیـدگا   اسـت،   فخـر الـدین رازي   امامصاحب نام هرات 

تفسیري ایشان بیشتر مورد توجه صاحب نظران بوده، بخش طبی ایشان تحت الشعاع قرار 

که بـر آثـار فلسـفی     که وي نیز طبیب صاحب صلاحیتی بوده و با آنگرفته است،  در حالی

آن را حـل  هـاي  اي از دشـواري ابن سینا اشکال گرفته، شرحی بر قانون وي نوشته و پـاره 

پرداخته بود، که متأسـفانه  » الطب الکبیر«وي به نوشتن اثر طبی بزرگی به نام . کرده است

   2.به اتمام نرسید

 در منصور سامانی اولین کسی است که در عهد ظاهراً :ابومنصور موفق بن علی هروي

 هاي براي کسب اطلاعات مسافرتو  برآمد وا شناسیدر صدد تألیف کتابی به فارسی در د هرات

است که  دویهالابنیه عن حقایق الا اثر مهم او کتاب. نمود رهاي مختلفکشوزیادي در 

ترین آثار  قدیمیو یکی از معدود این اثر . است بندي کرده تأثیرشان طبقه را برحسب واد

 شاعر اسدي طوسی به خط علی بن احمد آناي از  نسخه ،زبان فارسی استطب به منثور در 

که در آن عنوان  مداخلمجموع . است لغوي و ادیب قرن پنجم هجري در وین موجود

 سالاین کتاب اولین بار در ،برحسب حروف تهجی مرتب شده مورد است که 547شده 

بدون تاریخ در هاله  )توسط عبدالخالق آخوندف(آلمانی آن  و ترجمه چاپ شدهدر وین  م1859

شده کتاب الادویه به کوشش احمد بهمنیار و حسین  متن تصحیح. چاپ شد )نآلما(

                                                
 .219همان، ص. 1

  .11، صهمصطلحات الامام فخر الدین الرازى، المقدم هوسوعسمیع دعیم، م. 2
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  1.به چاپ رسیده است در تهران 1346محبوبی اردکانی در سال 

طبیب، فیلسوف و مترجم سریانی به عربی، یکی  :)ق421(غزنوي ابوالخیر بن خمار

  .استزیسته دیگر از طبیبان نامور است که در دربار سلطان محمود غزنوي می

بن  ىیحیدر فلسفه شاگرد . زبان عربى ترجمه کرد زبان سریانی بهرا از  ادىیوى کتب ز

بن  بوالفرجا. کند مى ادیاو را ملاقات کرده و از او به عنوان منطقى بزرگى  میند ابن. عدى بود

 و ابوالفرج بن هندوى مسلمان احتمالاً در زمان اقامت او در بغداد از شاگردان حىیمس بیط

بزرگ  مارستانیاز جراحان ب. دانستند مى نوسیاو را در طب ثالث بقراط و جال. اند وى بوده

کتاب «: کرده، از جمله آثار باقى مانده از وى نیاو را تحس نایس ابن. عضدالدوله در بغداد بود

 قیفى الصد همقال« ؛»ثیوالتثل دیفى التوح همقال«؛ »والنصارى هآراء الفلاسف نیالوفاق ب

 »ابطایکتاب د«؛ »فى الصرع همقال«؛ »فى الاخلاق همقال«؛ »همقاله فى السعاد«؛ »هلصداقوا

؛ »والقوس والضباب هفى الجو الحادثه عن البخار المائى و هى الهال هلیالآثار المخ« ر؛یتقط عنىی

ثار الآ کتاب«شاه اهدا کرد؛  ؛ که آن را به خوارزم»فى امتحان الاطباء همقال« ؛»ولىیکتاب اله«

به  انىیهاى او از سر از ترجمه نیکه ا» فى المنطق هکتاب اللبس فى الکتب الاربع« ؛»هیالعلو

   2.هم به صورت مشروح و هم به صورت مختصر ،»ساغوجىیا ریکتاب تفس«عربى است؛ 

  

    هیئت و  نجوم )هـ

 فیتوص ـ يرا برا یمتفاوتهاي  يبند و طبقهها  فیتعر ،یاسلامفرهنگ و تمدن دوره  در

  .ها دشوار است آن انیفصل مشترك م افتنی یکردند که گاهیم انیعلم نجوم ب طهیح

 یک ـی. شـد یرا شـامل م ـ  یاساس ـ نـه ینجوم آن دوره دو زم ،یکل يبند جمع کیدر  اما

 لیبر مسا یمبتن يگریو د 3بود که احکام نجوم نام داشت ندهیبر دلالت کواکب بر آ یمبتن

                                                
  .189، ص37مجله تراثنا، ج. 1

 رستفه ؛ 699-  701، ص2جطب  خیتار ؛226صالحکماء قفطى  خیتار ؛281-  282، ص1ج رانیدر ا اتیادب خیتار. 2

 .447، 476 - 477 م،یند ابن

 .467ص  2؛ ترجمه شرح نهج البلاغه، ابن میثم، ج123ص  19ترجمه تفسیر المیزان، ج. 3
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 ،یمیو تقـو  1یجیاجرام، محاسبات ز یون فواصل و بزرگچ ییهانجوم بود که شاخه یعلم

هندسـه در   يکاربردهـا  ،ينجـوم کـرو   ،يرصـد  يهـا ، روش)یزمـان سـنج  (  تیعلم مواق

  .شدیرا شامل م ینجوم يو ساخت ابزارها یمحاسبات نجوم

 ـ  یونـان یاز  ینجـوم هاي  از کتاب ياریبس يدر سده دوم و سوم قمر ترجمـه   یبـه عرب

 ـاز دلا یک ـی. شدند بـه   ونـان یکـانون نجـوم    یک ـیمسـلمانان بـه نجـوم، نزد    شیگـرا  لی

 ـاسـلام بـا پد   ینید يهاضهیاز فر یکه برخ نیا گرید. بود یاسلامهاي  نیسرزم هـاي   دهی

 ـنمـاز با  ضـه یفر يدانستن زمـان ادا  يارتباط دارد، مثلا برا ینجوم  ـپد ید برخ ـی  يهـا دهی

سـهم   انی ـم نیدر ا. محاسبه کرد را... صبح و دهی، سپدیمانند طلوع و غروب خورش ینجوم

 ـز اریبس یاسلامتمدن دوره ر نجوم د شرفتیمنجمان مسلمان در پ اخترشناسـان  . اسـت  ادی

  . داشتند ازین ينمازها به مثلثات کرو قیجهت قبله و محاسبه زمان دق نییعت يمسلمان برا

در مـورد  . شودیآن، آغاز م يهلال در ابتدا تؤیمسلمانان، هر ماه با ر يقمر میتقو در

را  ییهـا ضـابطه  مسـلمان اخترشناسان . انجام نشده بود يکار یونانیهلال در نجوم  تؤیر

 نیتـر از مهـم  یک ـی. عرضه کردنـد  يقمر يهاهلال ماه در آغاز ماه يریپذ تؤیدر مورد ر

ها کـه  ستاره يامروز يهااز نام ياریبس. ها بودستاره يگذار ناممنجمان مسلمان،  يکارها

هـم   ییاروپـا هـاي   و زبان یدر فارس ،یاز نام عرب افتهیشکل  رییتغ یبه نوع ای است یعرب

  2.چنان کاربرد دارند

انـد، کـه   هي ظهور و بروز نمودهادر این راستا نیز از کشورها دانشمندان با نام و برجسته

  .بیرونی است ابو ریحانو ابو معشر بلخی ها  شمس و قمر آن

شـناس مشـهور و    سـتاره  ق،272 متوفـاي  :بـن عمـر   دبن محم جعفری بلخ ابومعشر

 .کرد یم یزندگ شانیاز ا شیو چند امام پ ينگر معروف در زمان امام حسن عسکر ندهیآ

 ـابوز بـا هم بحث و  )ق260م ( يبن اسحاق کندا لسوفیشاگرد ف يو احمـد بـن    ،یبلخ ـ دی

  . اندبوده یابونصر فاراب و یسرخس بیط

                                                
 .احوال ستارگان، و جدولی است که از آن به حرکات سیارات معرفت یابند زیج در لغت، به معناي تعیین. 1

  .345ریخ نجوم در ایران، ص تا. 2
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 ـ  ،یدر زمان خلافت معتـز عباس ـ   ـ   کـرد  افـت یاز او در یصـله فراوان  سیو بـه مقـام رئ

مـنجم   زین )ق279تا  256: حکومت(در زمان معتمد  يو. شد بدر دارالخلافه منصو نیالمنجم

   .ی بوده استفرمانده سپاهش، موفّق عباس

 يها از کتاب یبرخوردار است و برخ ییاز شهرت بالا زیها و مستشرقان نینزد غرب يو

 ـیو علم النجـوم بـه زبـان لات    جیالز یف ریمدخل الکباو از جمله ال  ـب یو الالـوف ف ـ  ین  وتی

  1.اندترجمه شده یسیالعبادات به زبان انگل

هـاى درجـه اول فرهنـگ و تمـدن     از شخصـیت  :ابوریحان محمد بن احمـد بیرونـى  

رشــته . از نظــر برخــى مستشــرقین، در تمــام جهــان اســلام نظیــر نــدارد. اسـلامى اســت 

ات، نجوم، تاریخ، هیئت، داروشناسى، بررسـى عقایـد و ادیـان اقـوام و     اش ریاضی تخصصى

چندین کتاب تحقیقى نفیس آفریده که جهان هنوز بـه اعجـاب در   . ها بوده ملل و امثال آن

  .نگرد از قبیل تحقیق ماللهند، الاثار الباقیۀ، قانون مسعودى و غیره ها مى آن

. دانسـته اسـت   زبان فارسى و زبان عربى مى، علاوه بر را هاى یونانى و سریانى نااو زب

نشان   علاقه خاصى به این زبان داند و ها براى مسائل علمى مى نازبان عربى را بهترین زب

کـه بـه برخـى     اگر مرا به عربى ناسزا گویند بیشـتر دوسـت دارم از ایـن    :گوید مى. دهد مى

  .هاى دیگر مرا بستایند نازب

. انـد  در خـوارزم بـا یکـدیگر ملاقـات داشـته      400ال ابوریحان و ابن سینا در حدود س ـ

تر بوده و در حدود هیجده سؤال در مسائل فلسفى و  ابوریحان چند سالى از بوعلى بزرگسال

هـا   بـوعلى بـه آن  . از بوعلى کرده اسـت  ـ  ها اعتراض به ارسطوست که برخى از آن ـ  غیره

که اشاره به برخى سـؤالات خـود از   آنجا  هالباقی ابوریحان در کتاب الاثار. استپاسخ گفته 

  .نماید یاد مى )جوان فاضل(» الفتى الفاضل«کند، از او به عنوان  بوعلى مى

هاى خـود عمومـاً    در نوشته. ابوریحان به مبانى اسلامى سخت معتقد و پابند بوده است

ا کند و به تناسب، آیات کریمـه قـرآن ر   مانند یک مؤمن واقعى از دین مقدس اسلام یاد مى

هاى خود سخت از  گرى داشت و در برخى نوشتهاو مخصوصاً احساسات ضد شعوبی. آورد مى

                                                
 .173علم و تمدن در اسلام، ص. 1
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   1.درگذشته است 442متولد شده و در  362بیرونى در سال . نماید گرى اظهار تنفر مى شعوبی

  

  ریاضیات )و

 کـه ریاضـی پایـه و   به طوري ،دانش و تمدن بشري مرهون علم ریاضی است پیشرفت

ریاضـی جزئـی از اجـزاء    . ـ اسـت   و علـوم تجربـی   اعم از علوم انسانیـ م  اساس کلیه علو

لاینفک زندگی معمولی در معاملات، تغذیه و فنون و کارهاي معمولی که بشـر در روزمـره   

  .آیدبا آن سر و کار دارد ، به حساب می

دانشـمندان اغلـب کشـفیات و     ،مورد ارزش و قطعیـت و اعتبـار ریاضـیات در علـوم     در

ها را به صورت اعداد یا  آن بتوانشمارند که ت حاصله را هنگامی روشن و قطعی میمعلوما

  .هاي ریاضی نشان داد و به عبارت دیگر کیفیت را به صورت کمیت عرضه داشت فرمول

 در دوره اسلامی نسبت به ریاضیات توجه زیادي صورت گرفته است، از کشور افغانستان

اند که هر کدام داراي ر این عرصه اظهار وجود نمودهدانشمندان زیادي د )خراسان بزرگ(

 سنگی است که از همان زمان تا کنون مورد توجه دانشمندان شرق تألیفات ارزشمند و گران

  .و غرب بوده است

اند و طبیب نامور در شکوفایی ریاضیات در آن دوره سهم بزرگی داشته ابن سینا فیلسوف

 حانیابورطب مطالبی کوتا درباره او بیان گردید، که پیش از این در دو بخش فلسفه و 

و جهت قبله  ییایرض و طول جغرافع نییو هندسه و تع اتیاضیر یمبان حیدر تشر یرونیب

  . اوج دقت است در نیشعاع زم يریگ و اندازه يشمار و گاه

در مسائلی  که مانده استبیرونی چند تألیف ریاضی و نجومی بسیار مهم بر جاي از 

هاي  دان از دیگر ریاضی. هاي عددي و تعیین شعاع زمین کار کرده است رشته همچون

از آنجا که احمدبن  است، شَمسیِ هرَوي بوالْحسنِاَ )خراسان بزرگ(کشور افغانستان 

رسد  برد، به نظر می دان و منجم معروف از وي نام می ریاضی )ق415( عبدالجلیل سجزي

اي با عنوان  سجزي در رساله. زیسته است تر از آن می که او در همان زمان و شاید پیش

                                                
 .480، ص 14 مطهرى، ج شهید استاد آثار  مجموعه .1
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الخطین بثلثه اقسام متساویه از او روشی براي تثلیث زاویه   المستقیمه  الزاویه  فی قسمه

   1.بیرونی نیز روش ابوالحسن هروي را در قانون مسعودي ذکر کرده است است، نقل کرده

پنج ساله  زم بیست ساله یا بیست وملا شاگرد و مرید و ،ابوعبید عبد الواحد جوزجانى

همان کسى است که او . است )خراسان بزرگ(دان دیگر کشور افغانستان ابن سینا ریاضی

بخش بست و آثار شیخ همت و در حفظ و نگهداري  گزارش زندگى بوعلى را تکمیل کرد

  2.وسیله او تکمیل گردیده استبه ریاضى کتاب نجات و کتاب دانشنامه علایى 

هاي بزرگ ظهیرالدین ابوالمحامد محمد بن مسعود المسـعودي   دان دیگر از ریاضییکی 

» احیـاء الحـق  «غزنوي است که در ریاضیات و ادب شهرت وافر داشت، وي کتابی به نـام  

کفایـه  «داشته که در آن راهی غیر از طریقه ارسطو پیش گرفتـه اسـت، مهمتـرین اثـر او     

شـود کـه   یی که مولف در این کتاب کرده معلـوم مـی  هبه فارسی است، بنا به اشار »التعلیم

در  »نـافع الثمـره  «کتاب دیگري نیز از مسـعودي بنـام   . ق بوده است543سال تألیف آن 

هیئت وجود دارد که در شرح ثمره بطلمیوس نوشته شده، این دانشمند را کتاب دیگري بـه  

دوم در باره زمـین، حـاجی   باب اول در باره افلاك و باب : نام جهان دانش است در دو باب

از مسعودي دانسته است، کتاب دیگر » الکفایه فی الهیئه«خلیفه این کتاب را ترجمه کتاب 

    3.مسعودي در معرفت عناصر و کائنات جو است

  

 ادب  )ز

بعد از نفوذ اسلام در افغانستان زبان عربی به حیث زبان علمی قبـول گردیـد، در عـین    

که داشت زنده ماند و لغات عربی را جذب نمود و رسم الخـط آن  حال زبان دري با اهمیتی 

تر بود پذیرفت و البتـه در عـوض بعضـاًً    تر و آسانرا که نسبت به خطوط سابقه کشور ساده

لغات خود را به زبان عربی اهدا نمود، به این ترتیب زبان دري وسعت یافـت و خـط عربـی    

                                                
  .دائره المعارف بزرگ اسلامی مدخل ابوالحسن شمسی هروي. 1

 .484، ص14 مطهرى، ج شهید استاد آثار  مجموعه .2

  .150 - 149تتمه صوان الحکمه ، ص : ر. 3

 .1500و الکفایه فی الهیئه بند 1497کفایه التعلیم، بند کشف الظنون، ذیل 
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قـدر  ر طی دو قرن زبـان جدیـد دري آن  براي توسعه زبان و فرهنگ دري خدمت نمود و د

هاي افغانستان اعم از دري زبانان و ترکی زبانان، حامی توسعه یافت که تمام مردم و دولت

  .و ناشر جدي زبان و ادب دري در داخل و خارج کشور گردید

دین اسلام با زبان و ادب دري توسط غزنویان وارد هندوستان شـد و همـراه نظامیـان    

تألیفات علـی هجـویري غزنـوي در    . ما و ادباي افغانستان رهسپار هند گردیدکاروانی از عل

همین جا به وجود آمد و ابو ریحان بیرونـی بـا ترجمـه رسـائل علمـی بـه هنـدي، مـردم         

  .هندوستان را به معارف اسلامی آشنا ساخت

شعراي افغانستان هم چون عسجدي هروي و فرخی ادب دري را در آن کشـور داخـل   

  .عار مختاري و مبارکشاه در شهرهاي هندوستان طنین انداختنمود و اش

از شاعران قرن چهار و پنجم هجـرى و   ،هرويابونظر عبدالعزیزبن منصور عسجدى 

عهـد مـودود بـن     عهد محمود غزنوى و فرزندان او و مداح آنان بوده است، زندگانى او تا به

امتـداد   )هـ ـ 450تـا   429از (ى و ایام قدرت جغرى بیک سلجوق )هـ 440-432(مسعود غزنوى 

  . یافت، و آنان را در قصاید خود ستود، ولى سال وفاتش معلوم نیست

 يهـا را در سـروده » یادب عیصنا«است که  یکس نیاول يو یسیاستاد نف یبنا به گواه

  . افتی رواج یپارس ندگانیسرا انیکار در م نیخود به کار گرفت و پس از او ا

  . بوده است یو فرخ يبزرگ همچون عنصر انیسراسخن نینش هممعاصر و  يعسجد

 ندگانیسـرا از تـن   سـه  ،گذاشت يبه دربار محمود غزنو يپا یکه فردوس يروز ندیگو

 ـو از نگـاه زبـان و نوشـتار ن   تر  از همه به شاه نزدیکآن روز که   ،ودنـد از همـه بـالاتر ب   زی

 و ،ری ـخ ایمصرع را دارد  نیرآخ دنتوان سرو یفردوسکه آیا  ندیازمایرا ب یخواستند فردوس

   :سرودند نیچن. را از دربار برانند ياگر نداشت و

  چون عارض تو ماه نباشد روشن :يعنصر

  مانند رخت گل نبود در گلشن: یفرخ

  گذر کند از جوشن یمژگانت هم: يعسجد

در جنگ پشن ویمانند سنان گ: یفردوس
1  

                                                
 .485آثار البلاد و اخبار العباد، ص  .1
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  . شد رفتهیپذ ها نشان داد و خود را به آن یکار فردوس نیبا ا که

 ـ يو ،سروده در دسـت اسـت   تیب 256تنها  يدسجع يهانوشته از از آن کـه در   شیپ

 گذرانـده  یم ـ يتنگدست بوده و روزگار بـه دشـوار   اریشود بس رفتهیپذ يود غزنومدربار مح

تنهـا بـه   ، دیرس ـ یت ـهنگف ییداراثروت و به  افتیدربار راه  نیاما پس از آن که به ا. است

که درباره گشودن معبد سومنات هند بـه دسـت شـاه    » فتح سومنات« دهیپاس سرودن قص

  . کرد افتیسکه در 000/100به  کینزد ،محمود بود

در بلخ به دنیا آمد، از احوال او اطلاع کاملی در دست نیسـت و چـون    ،ابو المؤید بلخی

یـن  ق تألیف شده آمده اسـت نـاگزیر پـیش از ا   352نامش در تاریخ بلعمی که مقارن سال 

  .کرده استیعنی در نیمه اول قرن چهارم زندگی می

ابوالموید بلخی داراي آثار منظوم و منثور بوده در مقدمه بعضی نسخ منظومـه یوسـف و   

  :زلیخادر ذکر سابقه نظم این داستان چنین آمده است

  دــانردهـانی بگستـــدو در معـب  اند مر این قصه را پارسی کرده

  اند و نه بیشنه کمتر از آن گفته  شـع خویــش و طبــباندازه دان

  اندبـهر جـاي مـعـروف ننـهفتـه     اند     دو شاعرکه این قصه را گفته

  لخ بود          بدانش همی خویش تن را ستودــکی بوالمؤید که از بــی

  بگفتست، چون بانگ دریافتست نخست او بدین در سخن بافتست         
  

  1.ید بلخی نخستین کسی است که یوسف و زلیخا را به نظم آورده استبنابر این ابوالمؤ

از  یکی، )هـ 429 يمتوفا( یستانیس یمعروف به فرخ )قولوع(بن جولوغ  یعل ابوالحسن

 ـته ياو برا، است يسده چهارم هجرمسلمان شاعران  نیمشهورتر  يرو یزنـدگ  نـه یهز هی

بلـخ از طـرف سـلطان محمـود      یوال یغانابوالمظفر چ ریبه دربار حاکمان وقت آورد و به ام

   2.گرفت يو کارش بالا گرفت و در دربار محمود جا وستیپ نیسبکتک

 72 ،از شاعران بزرگ دربار غزنوي اسـت  و دريشعر  ۀاز قصیده سرایان برجستـ فرّخی

                                                
  .403، ص1تاریخ ادبیات ایران، ج. 1

  . 40تا  36در چهار مقاله خود در صفحه  يسمرقند یعروض ینظام. 2
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قصـاید   يبخـش عمـده  . است يو بزرگان حکومت غزنو انیدارد که در مدح دربار دهیقص

  . طان محمود و درباریان اوستفرّخی در مدح سل

در کشـور   )خراسـان ( همین طور تا قرن شانزدهم مـیلادي زبـان و فرهنـگ افغانسـتان    

بزرگ هند به سیر خود ادامه داد خصوصاً پـس از حملـه و تخریبـات مغـول در افغانسـتان      

سبب شد تا بقیه السیف رجال علمی و سیاسی و نظامی افغانستان به هند هجرت نماینـد و  

هـاي فرهنگـی و   هـاي اسـلامی در رشـته   آنجا استعداد و لیاقت خود را در سـایه دولـت  در 

در طی ایـن دوره بهـاء الـدین اوسـی، امیـر روحـانی، منهـاج السـراج         . سیاسی بکار اندازند

همـه  ... جوزجانی، شیخ عثمان ترمذي، همزه اسفرائنی، کاشـف هـروي، محمـد عـوفی و     

فیـروز شـاه تغلقـی مصـمم شـد کـه کتابخانـه        . انـد ناشرین زبان و ادب دري در هند بوده

  . را از هندي به زبان دري ترجمه نمایند )و پانصد کتاب هزار( جالانگهی نکرکوت

توان گفـت کـه در آن   کردند و مینفر شاعر زندگی می 400اند که در در بارغزنی گفته

  .ده استروزگاران هیچ پایتختی در جهان مثل پایتخت افغانستان مجمع شعرا نبو

  

  ر ـهن )ح

گرچه آثار هنري دوره تمدن اسلامی در افغانستان بر اثر حوادث چون تخریبـات عـلاء   

سوز، و تخریبات عمومی چنگیزخان، امیر تیمـور گورکـان تقریبـاً بکلـی نـابود       الدین جهان

گردیده و کلیه علائم معماري و حجاري و فلزکاري، و نقاشی از بین رفتـه اسـت در عـین    

دیر قلیلی از آن که در روي زمین و یـا از زیـر زمـین مکشـوف شـده ماننـد طـاق        حال مقا

هاي غـزنین، و دولـت   ها چشت، و لشگرگاه و شهر غلغله بامیان، منارهمشهور بست، خرابه

هاي هاي قصور، چوببريآباد، مناره جام، و مسجد هرات، آثار مرمرهاي حکاکی شده، گچ

ار و همچنـان ظـروف و اشـیاي فلـزي مـوزیم کابـل       کاري شده، ظروف کاشی جلاد کنده

تراشـی  اکثرشان در سی سال اخیر از بین رفته است، این آثار نمونه از فن معماري و سـنگ 

دهـد، در فـرش و پیـزاره    و فلزکاري افغانستان را تا اواخر قرن دوازدهم میلادي نشان مـی 

رفـت،  بکـار مـی  مساجد بزرگ سنگ مرمر و رخام بشکل مربع و مسدس و خشـت پختـه   

گردید و حواشی هاي قشنگ با گل و برگ و اشکال هندسی تزئین میبري دیوارهاي با گچ
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هاي مارپیچ ملون و منقش و مـذهب  ها با گلشد، اطاقهاي خط کوفی آراسته می با کتیبه

شد محوطـه و صـفه، زیـر زمینـی و حـوض چـه،       گردید و خطوط لاجورد بکار برده میمی

سـرا  آمیزي، حولی و میدان و حرمتالار، پلستر گچ و تزئین برجسته و رنگ دهلیز و اطاق، و

  .و دیوارهاي مرتفع و خامه معمول بود

هـاي معمـاري سـایر    بین سـبک  )خراسان بزرگ( رفته سبک معماري افغانستان روي هم

  .ممالک اسلامی ممتاز و مخصوص بوده است

مسجد طرف اعنتا بود، در کمـال جمـال    مثلاً در دوره غزنویان که بعد از قصرهاي سلطنتی

هاي مربـع و مسـدس همـه    گردید، از آن جمله مسجد جامع غزنه بودکه در آن سنگاعمار می

رخـام در مربعـات منقسـم و بـا      ملون و منقش بکار رفته بود، پیزاره و فـرش مسـجد از سـنگ   

گنجیـد، بـه    مـی خطوط زرین و لاجوردي مزین بود، در مقصوره مسجد سه هزار غلام دربـاري  

مساجد آنقـدر بـزرگ بـود کـه     . که با جامع متصل و داراي کتابخانه معظم بود ايعلاوه مدرسه

هاي وسیع و منارهـاي بلنـد و گنبـد در معمـاري رواج      بعضاً گنجایش چند هزار نفر داشت، ایوان

وصـاً در  رسامی و نقاشی در افغانستان آن روز پیشرفته بود، در افغانسـتان مخص  چنین هم. داشت

. دوره غزنوي فن نقاشـی بکمـال رسـیده بـود و نقاشـان هنرمنـدي در مملکـت وجـود داشـت         

  . همینطور صنعت فلزکاري آن دوره افغانستان پیشرفته و زیبا و نفیس بود

در توصیف سوگمندانه  ی،سنائ میبر مزار حک یبه غزن يدر سفر يعلامه اقبال لاهور

  :سراید چنین می

  اریاختیبها از دل ناله زدیخ

  ارــبود پ اـــجنیکه ا يرــآن شه! آه    

  است يها رآنیو کاخ و کو و ارید آن

  است  يها آن شکوه و فال و فر افسآن    

  علم و فن میآن حر! یغزن آه

  نـــردان کهـــم ریـــزار شـــمرغ    

  عروس بایمحمود را ز دولت

  وس ـط ياـــدان او دانــبناـــاز حن    
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  يغزنو میدر خاکش حک خفته

  يوـــردان قــاو دل م يواــــاز ن    

  مرقد او سوختم يفضا در

  1روختمـــاف ياهـــاع نالـــا متــت    

این ذوق بدیع مردم گر چه با حمله چنگیز آسیب دید ولی به کلـی از بـین نرفـت و در    

  2.قرن چهاردهم میلادي تا شانزدهم مدرسه میناتوري هرات به میان آمد

خشی از مظاهر و نمادهاي تمدن اسلامی است که توسـط اندیشـمندان   آنچه ذکر شد ب

اند، بـدیهی اسـت کـه    و فرهیختگان این سرزمین با استفاده از منابع غنی اسلام خلق شده

پرداختن به تمام زوایی این میراث عظیم و فاخر فرصت بیشتري طلب دارد کـه انشـااالله در   

هاي این مردان بـزرگ بـه جوامـع علمـی و     شآینده نزدیک بتوانیم اثري در خور شأن تلا

خواهم که به ما توفیق دهـد کـه   رنجدیده خویش تقدیم نمایم، و از خداوند متعال می ملّت

  .انشا االله. این تراث را به خوبی بشناسیم و از آن صیانت و پاسداري نمائیم

  

  

  

                                                
  .342دیون علامه اقبال ، .  1

  .179افغانستان در مسیر تاریخ، ص .  2
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